ی 


‌ 


ی و ۲۳۳4 


پنداٍ نيك کنتار بيك کردار بيك 


یزد گرد شهریار 


8 هحج جع هی مج وج ۲۳۰ 
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یاد گار جشن سال هز ارم فردوسی 
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ثِ 
1 ۱ ۷۳ 


بندار نك گفتار نك کردار نيك 


بزد گرد شهریار 
یاد گار جشن سال هز ارم فردوسی 


لور داو < 
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۳۹ و ایند رانات باگور 
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"آبرالشاه 
ره 


سوشیالس 


تفسیر کببر امه میئوی اوستا 
تفسیر پورداود 

سرودهای پیغمبر پا ابران زرنشت سپیتمان انوشه روان 
بامتن اوستا و باترجهٌ مقالات آن بانگلیسی بقلم دینشاء جی‌جی 
باهای یرای (سلیستر) 
کانها نیز بقطم کوچك (بغلی) بدون متن اوستاو مقالات و 
توضیحات و ترجه انگلیسی چاپ شده موجود است 

جلد اول از هرمزد بشت ا خود رشن بشت بامتن اوستا 
جلد دوم از فروردین یشت اخود زامیاد يشت 

۰ لد آن بامتن اوستاست 

بی متن آوستا 

اجلد اول فصل ۲۷-۱ در حت طبع است 

این تشسیرفارسی بامقالات دی و اریخی و لفوی و باحواشی و 
توضحات فراوان, بانضام فرهنگ لغات اوستا وفارسی و فپرست 
اسماء خاص درمیان کلیه تفاسیر موجوده چه بزمان کجراف و 
چه‌بزبا مهای‌اروپائی بزرگ‌ترین ومشروح‌ترین تفیراوسناست 
ملد ات دیگر این تفسیر همان روبه فراهم خواهدشد 

تألینات دیگر بور داود )#- 

ارچ مهاجرت زرتشتدان بهند با ۵۷ تصوبر 

نطقهائی است راجم بائین و اریخ و زبان قدمم ایران 
دبوان اشعار با ترجه آنکلیسی دینشاه جی‌جی باهای ایرافه 
( سلیست ) 


رسالهُ ابست در خصوص سوشیانس - سوشیانت, موعود زرنشو 


سک پزدکرد سوم 36 


موضوع این منظومه که قسمتی در برلن و فسمت دیگر 


در و سو بهارگ زا ودمطظ ۵۲۵ز۲ مومس دک باگور ومع در 
۳ ۲ 
بکاله سروده شده راجع است کفته شدن بزدگرد سوم, آخرین 


بادشاه ساساثی و وبران شدن ابران بددست عبها 


یز گرد سوم ( ۳۱-۱۱ هجری) پس شهر بارر نوة 
خسرو پرویز پس از شکست قادسیه در سال چپار دهم هجرت و 
بتاراج رفتن مداین در سال شانزدهم هجرت و در مشکستن 
لشکربان ابران در نهاوند در سال بیست و بکم هجرت چندی 
در عراق و فارس و کرمان و سستان سرگشته همیگشت ا اینکه 
در خصوص مسکو کالب که از یزدگرد سوم بجا مانده رجوم شود ه 


48 25317 ,۲ 1824 ۲عطحصظ علهنوط رل .ظ ۳ ود فصئمل صعاجویعه 
.119-۰ .۲ ,۵ 494 .۵ 


+ 

شاهنشاه جوان بامید کرد آوردن سیاه و باوری همسایکان 
بخراسان روی آورد در آن سر زمين در جنگ باترکان, 
«مرزبان مرو ماهوی سوری, بد و خیاات ود بنا چار از میدان 
"روی بگردانید و با سیائی:بنزديك مرو ناه برد در آنجا خسرو 
آسیابان بتحر يك ماهوی سوری که خود بتاح و تخت ايران چشم 
داشت دست بزدگرد را از دامن کوشش کوناه ساخته وی را 

.در سی و یکم هجرت بکشت 
راجع به یزد گرد سوم و سر انجام وی و خانوادة وی 
بمقالات دوست دانشمندم آقای سعید آفیسی ملاحظه شود در 
مه مهر چاپ طبر ان سال اول شعارء ۲ ص ۱۳6-۱۳۱ و 


شارء ۳ ص ۲۰۹-۱۹۷ و شارةء 6 ص ۲۷۳-۲۹۵ 


سوم وروی 


پندار ييك کردارنيكك 


اهر 
پاد گار ه جشن سال هر ارم فردوسي 


فردوسی در کشته شدن بزدکرد ؟ و بد: 
۰ ‌ 
«دریغم آن سر و اج و بالا و برز 
دریغ آن بر و شاخ و آن دست و کرز 
دریع 11 لاخ سر و امه اردشیر 
دریغ آن سوار جواف هر رر > 


یزه گرد شهریار 
سس مب لوای ظفر بر فراشت 
عب را با رات زمبن بر کاشت 


رو 

شححست اندر آفکند در فادسی 

ثبه ساخت آت اختر پارسی 
همایوت درفتش نگونسار کرد 

سپاه و سپپبد همه خوار کرد 
مدایر_ بروی عرب بر گشاد 

ز کشور بر آورد دود از ماد 
چو در تیسفون سعد و فاص زست 

ز سر چشمه دجله همه خون کریست 
بتاراج رفت آنجه بدسیم و زر 

ز ایوات شاهشه دادگر 
سپاه عمر زی هاوند رفت 

سر افرازی از کوه الوند رفت 
در آن سر زمین شت ابران شکست 

بلند اخترش کشت چون خاله یست 
پس از چار صد سال فرو مپی 

ز ساسائیاف تخت امد ی 


ز کردار امیسر زشت خوی 
فرو ریخت از بزدگرد آبروی 


۰ 


بری رفت شه شد بر آتشکده 
دلش چاك چاك و بدرد آزده 

یکی باز گفت اندر آن دادگاه۱ 
رقم افو ناف رفن تراد 

شتاباف سوی مرو بنهاد روی 
در اندیشه از دشر کنه جوی 

بود ا که باری کند روزکار 
سیه کرد آرد یی کار زار 

۰ چو ز ایران زمن روز خوش درگذشت 
شرش 5 بری باش و کو مر‌ودشت 

در آن سر زمین نیز بیچاره ماند 
پربفات و بی يار و آواره ماند 


۱ با که باج و واج و باز و واژ هم‌گنته شده دعاگي است که آهسته 
بر زبان رانند با سارت دیگر زم مه کنند رجوغ خرده اوستا تفسیر تکارند ه 
ص ۸-۸۲ 

دادگاه نی آنشکد ه است که آنش بهرام باور هیام و آنش آذران 
و پزشنعانه نز گوبند آنشکده ری تخصوصه مقدس شبرده میشده بزدگرد از 
پم اینکه ری بدست عربها افتاده آنشکده وبران شود آذر مقدس را از 
نا بر گرفته با مود سرو بردو در آ فا در کاخی فرو نماد 


۰.7 


ببك اشتا برد آیا بشاه 
بیا سود از جنگ و از رم راه 


این به شاه یزدات پرست 
‌ 
کشوه از میان کستی و باز بست! 
سشایش ود و اوستا سرود 
شم گفت و بر« کمن مز" لب‌کفود۳ 


۰ نبایش کتان از ره راستف 
بپیغمبر پا خواند آفربرن 

٩‏ کشتی با کشتق بند ی است از ۷۲ نخ بافته میشود بعدد ۷۲ فصل 
بسنار هی زرتشی ازستن آن نأگزیر است باید هميشه بر میان داشته باشد و یش 
از غاز و پرستش آن را کشوده و نیرنگ کشت بستن خوانده دوباره برمیان 
ند د رجوع خرده اوستا ص ۷-6۸ 

۲ اشم" و هو .., دعای كوچكي است که همبشه در سر زمان 
مزدبسنان است و در هر موقعی خوانده میشود رجوع بخرده اوستا ص ٩-4۲‏ ۸ 
هر يك از ۱۷ فصل کاأنها که از سرودهای خود یغمبر ابران است نحستین 
کله با بنخستین کلبات خود امزد شده است فصل چپارم از اشتود گات 
(بسنادع) چین شروع شده: کام عوئي زم) وسعل ۵ زقحومد صقت 
سور از همین کلمات سنا ۶٩‏ دا من متر وس رس و6 مععصعهصعگ نامزد 
کرده اند در این فصل پیشمبر از ناکامابی خود و تعافب دشنان گله کرده 


فرماید؛ بکد ام ز مین فر ار کم ر بکجا رفته یناه جوم 9 


ری ۹ 
روا تیف خود کرد دراد 
ز ثاحات سثن با فرو داد 
کله کرد از بخت خود شهر یار 
چثیر _ کفت با دید اشکبار: 
همی شرمم اد از این اج خویش 
و ز این تیغ و این طوق شاهان پیش 
از این ارغوات جامةً خسروی 
‌ ‌ 
وز این سدره و کی مینوی۱ 
۵ هم آزره دارم ز خورشید و ماه 
تبارم بناهید خحردتت. تکام 
تو گوئی کنون مرغکان بر درخت 
خروشند در شاه شوریده بت 
گشوده زاف از دی سر زنش 
بحجردار شاهذشه بد کنش 
نو كوئي که از زمزم باد و برگ 
بگوشم رسد زئمهً مرگ هرکتم 


۱ سد ره براهني است سفید و ساده هر زرئثتی از در بر داشتن آن 


نا گر بر است رجوع بخرده اوستا ص ۷۲-۷۱۱ 


م۳ 


۳۰ 


6 ۱۲ 


ز 1 ۰ همپمه شد دل بکساد 

همه رشته زندکی بر درد 
چسان شوم بانگی است اندوهگین 

شرارنده آوازه من ب 
نوائی است سوزنده و دنراش 

یا یج دم ازدها ز هر پاش 
نوائی است برهمزفت انجممن 

بر آرند شوت از مرد و نت 
نیوشم از این زمزمه مرگ خویش 

هم آسیب ایرات و روز پرش 
در این اشنا ار وان خالك و آب 

ز سر هوش و از تن شدم توش و ناب 
شم را خاك را گشت باری گران 

بارزد دلش چون د درمیات 
نخو هد که روزی بر آن سر بر 

ی را شود بالش و «سنرم 


چسان کف بر آورد از خشم رود 
شکنی که دید است از آب دود 


۱۳7 
تو گولئی که آتش فتاد اندر آب 
گریزه خروشات زمر باشتاب. 
نخواهد که آرام گرد بره 
بشوید دی دیسدگات ترم. 
+۰ کت چپره ام با لك از گرد راه 
نوازد ش.ه ببحکس و ی بماه. 
تو کوئی که خورشید زرین سیهر 
ز ایرات و شاهش برید مپر 
کشیده برجم نیره پرده از میغ 
ز من چهر؛ خویش دارد دریغ. 
نخوامد که بیند دگر روشتی 
چو این روز تيره ز مره بگذرد 
تنم را شام سیه بسپرد 
6 ندام بش ماه و استارگات 
چگونه دذ بر ند شاه جوافت 
چات مینما ید که از چار سوی 


زمين و زمات است بد رود گوی. 


مک 


ماگ 
نم‌اند بکیق ححکسی پایدار 

آکر رستم است و گر اسفنه بار 
له گشتاسب ماند و نه ارجاسب مانف 

نه پیران و فرزانه جاماسب ماند 
نه داراب مانه آت شه امور 

نه اسکندر ات مرت پرخاشخر 
همه رهرو یم در روزگار 

سوی منز نیسی رهسپار 
میانه مرا کاروات چست و زود 

قبتر .خشتزل مرگ آمد فرود 
خنک آن کراهست انجام نيك 

از او ماند اندر جپات نم نيك 
ز ساسانیان در سر انجام کار 

چو من میو؛ تلخ آمد پار 
زمر کشت ایران همه تلخ کام 

سر افکنده و بیکس و زشت ام 
ها 5 2 هرک این مرز و بوم 


بذ‌برد خود رازگ ننگین و شوم 


۰ 

سیه روی گردد از این رنگ فک 
شود گلخني زشت و اريك و تنگ 

بماند ز مرن تک بس یادگار 
روام بدیگر سرا شرمسار 

تو گوئی که مامم ی ننک زاد 
مه نام ایرت ز من شد باد 

مبادا دگر پرو راند جپاف 
چو من تیره بحختی سیه رو جوان 

۲ هس اسم زه از مرگ خر نخواره ات 
همي پیمم از ننک پتیاره است 

بروز من این دولت و دین برفت 
ز ایرایااث بار دیرین برفت 

چو رفت از میان اج و نخت شهی 
نماند جا نیز دیرن ممي 

چکوم بپاسخ ‏ بزرتشت ‏ پیر 
بجگو نه شوم نزد شه اردشیر 

چسان بایدم رفت زی شاهیور 
سخن چون کنم نزد بهرام کور 


۱7 


۶۵ همی شرم دارم ز وشیرواتفت 
رز پرو ز شاهنثة کامرات 

سر افکنده سوی نیاکان شدن 
سوی پهلوانان و کردان شدن 

سبك ز ارمغان و کران از کنه 
رساندن ز ايران پیامی نبه 

از یبد شهی ره چنیرن بسپرد 
ره آوردی از نگ با خود برد 

نه اینجا خوش و نه بدیگر سرای 
ز یداد اهریمتی وای وای 

۰ فسرده شود آذر ایزدی 
نجوید کسی ره سوی بخردی 

نه بر زین مماند نه آز. کشت 
نه آذر فرو بغْ ز کین عرب! 
۱ آذر برزین مر و آذر کشب و آذر فروین از آتشکدهای بسیار 
معروف عبد ساسانیان برده تخستین در ریوند (خراسان) دومین در شبز 
( آذرباجان ) سومین در کادیان ( فارس ) سب ترتیب آتش کشا 
ورزان و آش یادشاهان و رزمیان و آتش موبدان و یشوابان شرده 


ميشده است رجوغ شود بخرده اوستا صس ۱۳۲ و لد دوم بشتها 
سیر نگارنده ص ۳۳۱-۳۳۰ 


6۷ 
بریشان شود امه باستاف 
دکر نشوي زمزم موبداتف 
دگرگون شود رسم لهراسپي 
کهنبار و هم جثن گشتاسی! 
هریمن بتخت و بدین دست یافت 
ز من فرّه ایزدی روی افت 
۵ شد ایران بمن تنگ و من ننگ وي 
بهارش سر آمد ز من یافت دي 
مبادا که دام چو من شهر با ر 
بماند بسر دفتر روزگار 
مبادا که نفرین ایرانیات 
بما ند روان ما جاودات 
ندانم کنام 9 چه بود 
که اه سرا این ان ون وود 
پتت کومم ار رفت از من کنه؟ 
کر اندیشه ام بود زشت و نبه 


۱ در خصوص گپنبار هار شش جشن بزرگ بخرده اوستا ص ۵ ۲۱- 
۳ ملاحظه شود 

۲ ینت از لفات پپلوی و یازند از کلله اوستالی یشتیت هدس 
هاذانه0 بعنی توبه است رجوع شود بخرده اوستا یاورفی ص ۳ ۷ 


4 


۸۰ پشمانم از کار و کردار ید 
ز پندار بد هم ز گفتار بدا 

اهورا ز تو چاره بایست و بس 
«جس" مه او نگهه » بفریاد رس ۲ 

سینتا توای آسانی خرد؟ 
بگم گته تک رهنمای سزد 


ِ‌ 


خشترار تو اي مینوی شهریار؟ 

از بر ۰ کشور با دید ه مد ار 
زراتشت افتاده ام دستگیر 
شردوس باکاف روام بذ بر 


۱ رجوع شود بخرده اوستا ص ۷۳ 

۲ جس مه او نگبه مز ود دود بهنو هس چن‌وارء ود ون ووور همع 
هدونه فطوجووه من باری من آی اي مزدار غالبا در اوستا تکر ار شده 
است رجوغ شود بخرده اوستا ص ] ۷ 

۳ مینتا در اوستا )۳۴:8 عادهو8 بسنی مقدس است در فارسی 
میند باسفند گوئیم م‌کب با کله مثتبو 6سداند< وووتوور (مینو) بعنی خرد 
مقس اهورا مد است رجوع شود بجلد اول شتبا ص ۷۱ 

6 خشتر! در اوستا یدیا هنادیع سومین امشاسند است 
در فارسي شپر بور کوئيم در عم روحاني انیده" سلطنت مینوی 
اهورا م‌داست رجوع شود بجلد اول یشتبا ص ٩۲‏ 


مگ 
۰ و ۳ 
۶ دریفا ز فز و ز برز خی 
در بغا ر‌ اروت آمششتیا لس:۲ 
دریع از در مپر و آتشکد ۲ ۱ 
دریفا ز مهمنجنه و از سده؟ 
فراوان دریغخ و هزاران فسوی 
ز خود و ز جوشن ز کر او کوس 
ز بل و درقش و سیاه و تبر 
ز ژوبین و گرز و ز ش‌شیر و تبر 
دریغا ز روشندلان موبداف 
٩‏ دریفا ز گنج و ‌ اوردگ زر 
فسوس از جوانان زربرنی کر 
۱ اسیتان که اسینمان هم گفته شده در اوستا سبیتم ددلاددید 
عصعانو8 با سیتام دلد۳سید هو‌ینزوع آمده در مروج الذهب مسعودي 
(اسیمان) و در بندهش (سیینامان) همین جد زرشت دانسته شده است 
در اوستا و در کله کب ديني بهلوی اسییا اسم خانواده زرشت است 
غالبا درخود اوستا پغمبر باسم خانوادگی خود نامیده شده است 
۳۲ در مپر- پرستشگاه , آتشکد ه 
۳۴ راجم بجثنبای بهینگان با بپینجنه و سده به یشتبا جلد اول 


ص ٩۰-۸۹‏ وص 6 ۵۱۵-۵۱ و رده اوستا ص ۲۱۰-۲۰۹ ملاحظه شود 


)۷۰ 
دریغ از کسان و ز باران بزم 

ز مردان جنگي سواراف رزم 
کجا رفت پیروز جات پرورم! 


زن مپربان و سه تن دخترم۲ 


۱ پروز پس یزدکرد سوم که بجین ناه برده در هیاجا مرد ولعپد 
بوده اسم پسردیگر بزدگرد دا بهرام نوشته اند رجوع شود باحوال و اشمعار 
رودي تا لیف سعید نقسی جلد اول طهران ۱۳۱۰ ص ۲۰۰-۱۹ 

۲ در خصوس سه دختر بزدگرد این خلکان در شرح حال امام 
زین المابدین از کنتاب ربیع الابزار ابوالقاسم الز محشری که در سال 4۱۷ 
هجری متولد شده و در ۵۳۸ د رگذشث نقل نموده مینوسد: وفتي که صحابه 
اس‌ای ابران را در خلافت صر بن اطاب بمدینه آوردند درمیان آنان سه 
دختر پزدگرد بودند عمر ام کرد که دختدان بزدگرد را بفروشند علی بن 
ابیطالب بد وکفت که با دختران پادشاهان معامله دختران رعایا نباید کرد عبر 
گفت پس چگونه معامله باید کرد علی گفت قیمت آنان را باید ممین کرد و بیی 
قیت که رسید هرک که خواست قیمت آنان دا داده اختبار کنند مر فرمان 
داد بآنان قمتي داد ند بمد علی بن | یطالب هرسه دا پگرفت يكي را بعبد ال 
پسس عمر داد دوی را یسر خود حسین داد و سومي را .مد پسر اپویکرداد 
سا از عبد اه آمدز زین العابدین از حسین آمدز قاسم از مد آمد پش این 
مه نقر با همدیگر پسر خاله و مادرها شان دختران یزد گرداند (رجوع بان 
خلکان جلد اول ص ۷ ۳) اسم مادر زین المابدین مشهور است به شهر باو 
شیحخ مفید در ارشاد اسم او را شاه زنان ضبط کرده است 


۳۱۶ 
شده ده و برده اف 
بخالگ و بخون خفته اسپپیدان 
ی گشت ابران ۲ با ماوران 
۵ فرومایه بنشست بر جای رد 
شد ه خرگه خسروی آننتت- اوه 
ددي خیره سر, کال مت روی 
تبه کار و تا بالگ و بی آبروی 
ز ازی ستمکار تر دیو نیست 
بر ايران از اين دیو باید گریست 
در این آسا بیکش و 1 ستاه 
کین همدمم نیست جز اشک واه 
بجز مرغ کو کر دکر هیچکس 
ره کت ین وز وس 
۱۰ مر ۰ و فاخته هر دو دل باخته 
0 کو کو دو صد گفتکو ساخته 
"رن و بارکو باز کو بوز کو 
سرا لرده کو چتر سروز کو 


۶( 
کابرسم و خوات و خوالکران! 

نی و چنگ و تنبور و رامشگران 
بدل داغدارم دلارام کو 

ز بپر لب تشنه ام جام کو 
تنم خسته, کو برنیاف ستری 

در اندوه کو يار جات پروري 
چو من درجهان خوار و بچاره کست 

بکیق چو من زار و آواره کیست 
گر از دیده ام خون بارد رواست 

و سینه ام چا گردد سزاست 
نزیبد سرم را بجز اج خوت 

نشاید تنم جز بخاك زوف 
خوش ار آسا ددم دجه گاه 

سراید چنین روز و بخت ساه 
گله چون ز شاهنشه اینجا کشید 

2 با اف ارات ر سیف 


۱ برسم در اوستا بررسین و( ددع[ جعصوهیون_ عبارت است از 


شاخرای تر برخی از درختان مانند انار و عر که در سرخوان از برایه 
شکر اه وت بد ست گرفته زمرم میکردند رجوم شود لد اول ص ۰۱ ۰۱۰.۵ 


1۲۳ 
۰ ۱۱ بحکی دشنه زد بر چیگاه شاه 


خروش از دل شاه بزشد بماه 

ز زخم تدش خون جهیدن گرفت 
روانش ببا لا پریدتف گرفت 

فرو بست لب از کله باز ماند 
ز زخم کران اشك از دیده راند 

چو خوذش بخاك سیه در سر شت 
سیه روزی بوم ابرات. نوشت 

بگرد اندر آمد سر اجدار 
شد ایران زمین بی شه و سوکوار 

۰۵ گذشت از جات شهر بار جوان 
سر آمد چنین روز ساسانیات 

بفردوس زرتشت افسرده شد 
دل تورش از درد آزرده شد 

کر شا بدرید شه آردشیر 
شالید پرویز هر ببیر! 

۳ البرز برشد ع‌یو و خروش 


باسرزیسد یات استخرو شوش 


۱ بزد کرد سوم نيرة خدوو پرویر بوده است 


6 


دل اب چیجست دونمه شد۱ 


۰ تم 


ز دربای خوارزم ا آب پارس 
ز ايران زمین خاست بانگ هراس:۲ 
ز چرج بربرن خاست شور و غی یو 
که شد خاك جم بی سر و بی خدیو 
دریغا از آت امور میهت 
تفو بر چناث کینه ور میزبان 
دریع آن جوانمرد باکیزه خوو 
دریع آن بل خوبرو متکموی 
را ‌ ۳ 
۶۵ دریغ اب برو برز آزاده سرو 


صکه افتاده از باي در مرز مرو 


۱ دربای خوارزم <دریا چه آارال 

۲ چیچست در اوستا چئچست << وزوی‌چوی در هلوی 
و فارسی اسم در یاچه ایست که اسروزه ارمیه (رضائه ) گوئیم رجوع ملد 
دوم شتپا ص ۲۸۸ 


۱۳۰ 


6 ۷ 

دریغا بایراث و ایرانیات 
دریغاز ام و ز ننگ و تشات 

نگر ا که اد شون اقه. ند کرد 

چه راگ آرد انس گنبد لاجورد 
نه خون سیاوش بد این خون شاه 

که یروش چست شد کینه خواه 
ز ازی کسی کینه زین خون اجست 

نه دامن از این زگ ننگین مشست 
از اين مت خون رنگپا شد پدید 

چنو چنم کس اندر ایران ندید 
از این خون بکشور نبه کشت روز 

بیوشید رخ بخت گیتی فروز 
از آن روز گلزار ما خار گشت 

ز هر یو مکوالل ع نمودار گت 
از آن روز شد واژ گون بخت زن 

سبه چادر افکند و شد شوم تن 
رخ ازلینش بپرده پفت 


بژندات سرا شد باندوه جفت 


۹6 ۷ 


۶۵ از آن روز هم مرد درویش شد 


۱ 2 + 


سب مایه و سست اندش شد 
گریزات ز مال و زن و آدي 

میخواست از جنیّان همدمی 
جوش استری گشته و خویشکام 

و تام 
جوانمردی و راد از یاد داد 

ز اماورات ام برباد داد 
عرب وار در بوزي آغاز کرد 

بکشور ز دوزم دری باز کرد 
به ببغوله شد ذکر هو هو گرفت 

چو جفدی بوبرانها خو گرفت 
نه خون بودو بس کز تن شاه رفت 

م امید افواشت شا گاه رفت 
امید است سرهابهٌ زنسدگی 

از آن است شادی و فرخندکی 
بگیتی هر آنکس که دازد امید 


کند شام بر خویش روز سپید 


۹۷۷7 
چو اهند ز‌ ایرانبان رخت ست ۱ 

بستند از کوشش و کار دسته 
هثر خوار گشت و خرد خیره شد 

زیون گشت دانش, نرق 
ز آژادکات گشت فر و فروغ 

چو زنگی سر از پرده بر زد دروغ 
بشفتید خاد از دم ادها 

هر‌یمرن_ بر افراشت خونبن لوا 
بلرزید دشت و بتوفید حکوه 
ببارید از شندر آسب و رم 

همی کین و نداد و درد و شکنج 
عرب چیر شد از کسان خون فشاند 

باٍینشات چست بدرود خواند 
بگردا ند از خوشات آسیاب 

بکرد از ستم اهی‌من کامیاب 
شامد بجز حکنه و دشمني ۱ 

ز ازي که بد پيك اهريمني 


4 ۲ 

از این سپعکی روی بتماره دیو 
و مدا برساف بر آمد غربو 

اتاونشت.. کین در به باه" کرد 


۰ چو بك چند سالي سر ۳ چشمن 

خوشي روی برافت ز ايران زمين 
شده م ز ویران و دم پرش 

۱ کف سا و در داده خوش 


و 
جپان را سرائی بر آزار خواند 
هر ]2 اندر آن است مردار خواند 


غنوده چو کرمی در این لاشه دان 
با هید غلماتتت 2 حور جنات 


8 ۳ ۳ ‌ٍ + و 
هلا درأجپاف اي سر افکنده مد 
قوف با نقات یکدمی با د کرد 

۶ از خواب گران بایدت چثم شست 


و گرد لنگین بر افشاند چستر 


1 


مزد کر ارچ و هیده شوثی باه 


۱۹ 


۱۷ ِ 


6 
تکاهی بمرز و ربکا شا نه زر 
تماشای سغول و ویرانه کر 
تگر دست برداد ازي 4 کرد ۱ 
ریا [ک نت سس ا درد کرد 
بکامت اکر آهمرمن زهصر ریخت 
بچشم جپان بین تو گرد بیخت 
ی کار خود چاره سازی نمود 
مه فتنه از دست ازی نمود 
۳ آه 
عرب را بایران هم او داد ر 0 
۱ ر بو د از شم‌نشاه نخت و ۳ 
بخواری حو انمرد باکام کشت ۱ 
۱ ز خونش فرد اذر زرچشت 
شه کشررش کرد زبس و زیر 
تبی ز اتش و بیشه و جاور 
1 ۳ مر ۴ ک 
بسالود اب و تسه ساخت خا ۱ ات 
1 1 ۰ 
تشد ثبره زر و انچ ید ا ۳ 
فرو ربخت ایوان نگون کرد کاخ ۱ 
دحا ماد وس تودءٌ سنحلاج 


۱۷۰ 


رگ 


همه نفز و زیبا بگرداند زشت 

پدید آمد از وی دکر کون سرشت 
شنيدي زن و خواسته دشمن اند 

فرستادء زشت آهریمر_ اند 
شنیدی که پاداش تن پروری 

بود در جناف حور رشك درکه 
ندام که با داش روز ستبت 

چگونه بود در بپشت بربن 
میدام ايران ز تن پروداف 

بیاد آورد دو زخ از بات 
هلا ای حواامرد ۳ فراز 

بسا ننگ درر‌دئفه ۳ چاره ساز 
ز سر گیر اندر جهان زندکی 

برون آی از ننگ و شرمندگی 
دون باره کاشانه آباد ۰ 

روان باکت خود شاد کر 
ز اوستای فرخنده بنیوش یند 


همه بند ات نامه را کار بند 


#۲ 
بالدرز پیشینیان کوش دار 
بکيي درو رهبر خود شیار 
زمی ما در نك جان پرور است 
چنین است و این گفت پیغمبر است 
ار را خدا نك و پاك آفرید 
ز بروی خود آب و خاك آفرید 
بر آورد از خاله گوت گون‌کیا 
خرا ماند هر سو بسی چار با 
بر افروخت آش بر انگیخت باد 
هر آنج آفرید است بکو ناد 
۵ _ بر افراشت بر بام کردوت سپپر 
فروزاده از ماه و باهید و مر 
نگه کن بر این آتعاف و زمین 
سیاش آر زد جپاف آفرین 
بگیق هر آف کس نداند سپاس 
دلش کلیة تنک و تیره شنای 


خداوند هرچه پدیه او رید 


نگیبانی ات بغو بپر ید 


